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گروه حوادث - عقربه ها ســاعت 
یک ظهر چهارشنبه 30 مهر امسال را نشان 
مــی داد، زن جوانــی در حالیکه از درد به 
ســختی راه می رفت آرام آرام به ســمت 
سرویس بهداشــتی فرودگاه امام خمینی 
)ره( می رفت و رنگ پریده و دســت روی 
شکم و راه رفتن های به کندی این زن کافی 
بود تا پلیس به رفتارهای او شک کنند و به 

تعقیب زن جان که فریبا نام دارد رفتند.
ماموران وقتی به نزدیکی ســرویس 
بهداشتی فرودگاه امام خمینی )ره( رسیدند 
مشــاهده کردند که زن جوان روی زمین 
افتاده اســت، ماموران خود را به بالای سر 
زن جوان رســاندند، فریبا که به ســختی 
حرف می زد ادعا کرد که مرد جوانی به نام 
بهروز که تا چند لحظه قبل همراهم بود از 
من خواست تا با بلعیدن 150 گرم هروئین، 
این مواد را به کشور ترکیه انتقال دهم که به 

این روز افتادم.
دســتگیری قاچاقچی حرفه ای 

در فرودگاه امام خمینی )ره(
خیلــی زود تیم های امدادی به محل 
اعزام شــده و فریبا توســط تیم پزشکی 
اورژانس به بیمارســتان منتقل شدند و در 
ادامــه ماموران با اطلاعاتــی که از فریبا به 
دســت آورده بودند به سراغ دوربین های 
مداربســته فرودگاه و گیت پرواز رفتند و 
توانســتند تصویر بهروز را به دست آورند 
و تصویر بهــروز در اختیار ماموران پلیس 
فــرودگاه قرار گرفت و بهــروز که قصد 
خروج از فرودگاه را داشت دستگیر کردند.

بهروز ابتدا خود را بیگناه می دانست و ادعا 
می کرد فریبا را نمی شناســد اما وقتی در 
برابــر تصاویرش در کنار فریبا و اطلاعات 
به دســت آمده از زن جوان قرار گرفت به 
ناچار به اســتخدام قاچاق بر اعتراف کرد.
فریبا روی تخت بیمارســتان به کام مرگ 
فرو رفت و در ادامه تحقیقات دختر فریبا که 
از مرگ مادرش با اطلاع شده بود به پلیس 
گفت: بهروز شــوهر صیغه ای مادرم است 
ومــادرم در کار قاچاق مواد مخدر نبوده و 
بهــروز دروغ می گویــد. همین کافی تا با 
اعترافات بهروز مبنی بر استخدام قاچاق بر 
بازپرس احسان زمانی از شعبه 6 دادسرای 
امورجنایی تهران، بهروز به اتهام تسبیب در 
قتل عمد در اختیار ماموران اداره 10 پلیس 

آگاهی تهران قرارگیرد.

استخدام قاچاق بر به ترکیه
بهــروز که در کشــور ترکیه زندگی 
مــی کند ادعا می کند وقتی دید می تواند با 
فروش مواد مخدر در ترکیه می تواند پول 
خوبی به جیب بزند قدام به استخدام قاچاق 

بر کرده است.
چطور به فکر قاچاق مواد مخدر 

افتادی؟
سالهاست که در کشور ترکیه زندگی 
مــی کنم ، تفاوت قیمتــی زیادی بین مواد 
مخدر در ترکیه و ایران است به همین خاطر 
تصمیــم به قاچاق مواد مخــدر از ایران به 

ترکیه گرفتم.
با فریبا چطور آشنا شدی؟

2 ســال قبل به یکی از دوســتانم که 
در ایران کار عکاسی می کند پیشنهاد دادم 

افرادی که به دنبال کار هستند و می توانند 
بــرای من با بلع و انباری قاچاق مواد کنند 
را به من معرفی کند و فریبا که از دوســتان 
عکاس بود و از همســرش جدا شــده و با 
دختــرش زندگی می کــرد و نیاز به پول 
داشــت را به من معرفــی کردند که او نیز 

پذیرفت.
برای هــر ماموریتی که فریبا 

داشت چقدر پول می گرفت؟
فریبــا برای بلع و انباری 100 تا 150 
گــرم مواد مخدر هروئین 15 تا 20 میلیون 
تومــان پول می گرفــت و وقتی فریبا این 

پیشنهاد را شنید پذیرفت.
فریبا چند بار به ترکیه رفت؟

4 بار و ایــن پنجمین بار بود که این 
اتفاق افتاد.

چرا به ایران آمدی؟
برای کار به ایران آمده بودم، شب قبل 
در خانه فریبا بودم و آن شب کمی در خانه 
فریبا مواد کشــیدم و صبح همراه فریبا به 
فرودگاه رفتم که در آنجا دیدم فریبا حالش 
بد شده و گفت که به سرویس بهداشتی می 
رود که از دور او را زیر نظر داشت و وقتی 
دیدم پلیس به او شــک کرده در گوشه ای 
مخفی شــدم تا اینکه فریبا را به بیمارستان 
منتقل کردند. بنا بر این گزارش، تحقیقات 
درزمینه استخدام قاچاق بر از سوی بهروز 
برای انتقال مواد به شــیوه بلعیدن یا انباری 
مواد مخدر ادامه دارد و پرونده متهم از نظر 
رسیدگی به مواد مخدر به دادگاه عمومی و 

انقلاب ارجاع داده خواهد شد.

دسیسه شیطانی بهروز که
 منجر به مرگ شد  

  مرد جوان که زن جوانی را برای انتقال مواد مخدر به ترکیه استخدام کرده بود در آخرین ماموریت قاچاق مواد مخدر راز اقدام شومش در فرودگاه 
امام خمینی )ره( فاش شد.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

 

استخدام
اسـتخـدام                                                 خـدمـات

مفقودی                                   خـرید و فـروش و ...

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

فریبا مسافر ترکیه بود؛

استخدام گرافیست
گرافیست آشنا با فتوشاپ و این دیزاین جهت 
کار در یک مؤسسه مطبوعاتی مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپر مارکت بالای بانک سینا واحد 715 
مراجعه نمایند

تلفن هماهنگی: 44424999

سامانه آنلاین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 09347697357

شرکت شاندیز کیش

استخدام منشی
آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپرمارکت بالای بانک سینا واحد 715 
مراجعه نمایند 

ساعت کار: شیفت صبح )8 تا 3 بعدازظهر(
شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(

دو شیفت مجزا

سـوپرمـیوه سـونیـا
گوجه فرنگی 3500 ت                            هندوانه 2300 ت      
موز  17000ت                          پیاز، سیب زمینی 4000 ت

میوه های تازه و ارزان
فاز F، خدماتی جنب عکاسی رخساره    09358759480 واتساپ

 

خدمات

خدمات تأسیسات، آب، برق، 
فاضلاب و تعمیرات ساختمان 

)کلی و جزئی(
با سابقه سال ها امور تأسیساتی 

در جزیره کیش
کمالی   09347682054

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

یک شرکت معتبر بازرگانی
به یک نفر فروشنده  خانم حرفه ای با تجربه و 

روابط عمومی بالا جهت تکمیل کادر فروش خود 
در فرودگاه کیش نیازمند است 

مزایا: حقوق+پورسانت+بیمه+ایاب ذهاب+حق مسکن

تلفن :02188044900  
admin@irest.ir

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش تلفنی آگهی می پذیرد

44420284         44424999

گروه حوادث - مرد میانســال که 
از 13 ســال قبل به اتهام قتل همسرش به 
قصاص محکوم شــده در حالی از دادگاه 
تقاضــای تعیین تکلیــف در پرونده اش 
را کــرده که مدعی اســت فرزندانش به 
امریکا رفته اند و برای اجرای حکم حاضر 

نمی شوند.
این جنایت خانوادگی در ســال ۸6 
رخ داد و قاتل که مردی 52 ســاله بود در 
تماس با پلیس موضوع را فاش کرد. وقتی 
مأموران به همــراه بازپرس جنایی راهی 
خانه این مرد شدند با جسد خونین همسر 
3۷ ســاله اش در حالی روبه رو شدند که با 

ضربه کارد به سینه اش جان باخته بود.
شــوهر وی به مأموران گفت: من 
و مونا همیشــه با هم اختلاف داشتیم. با 
اینکه دو فرزند داریم، اما او همیشه از من 
بدگویی می کرد و می گفت دوستم ندارد و 

از من متنفر است. 
طبــق معمــول امروز هــم دوباره 
دعوایمان شــد و من به آشپزخانه رفتم و 
چاقویی برداشتم و به او حمله کردم و یک 

ضربه به سینه اش زدم. بچه هایم این صحنه 
را دیدند و وحشت کرده بودند، حال عادی 
نداشتم وقتی به خودم آمدم با اورژانس و 

پلیس تماس گرفتم.
بدیــن ترتیب متهم بازداشــت و 
پرونده اش برای رســیدگی به شعبه دهم 
دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در 
جلسه رسیدگی پدر و مادر مقتول از طرف 
خودشــان و دو فرزند مقتول درخواست 

قصاص کردند. 
بعد از آن ها متهــم در جایگاه قرار 
گرفت و گفت: همســرم من را دوســت 
نداشــت و طلاق می خواســت. من دو 
بچه از او داشتم و نمی خواستم جدا شوم. 
همیشــه از من ایراد می گرفت و می گفت 
تــو پیری و دلــم نمی خواهد با مردی که 
دندان هایش زرد اســت و به ســلامتی 
و ظاهرش نمی رســد زندگــی کنم. من 
را طــلاق بده تا با یک مــرد جوان و زیبا 
ازدواج کنــم. وقتی این حرف ها را گفت 
خیلی ناراحت شــدم. درســت است که 
مــن 15 ســال از او بزرگتر بودم، اما دلیل 

اصلی بهانه جویی هایش این نبود و من فکر 
می کردم او عاشق کسی دیگر شده است. 
سراین موضوع جرو بحث کردیم و گفتم 
که او را می کشــم، اما طلاقش نمی دهم. 
پس از اظهارات متهم و نظریه پزشــکی 
قانونی وقوع قتل محرز شد و دادگاه او را 
به قصاص محکوم کرد. این حکم در دیوان 
عالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت. اما 
در حالی که وی در زندان در انتظار اجرای 
حکم بود 13 ســال از این ماجرا گذشت 
و اولیای دم هرگــز برای اجرای حکم یا 
رضایت پیگیر پرونده نشدند. مرد زندانی 
که با گذشــت این ســال ها از بلاتکلیفی 
خسته شده بود از دادگاه درخواست کرد 
او را با قبول وثیقه آزاد کنند؛ بنابراین دادگاه 
نیز با ارســال نامه ای به اولیای دم از آن ها 
خواست در مدت چهارماه تصمیم خود 
را اعلام کنند، اما باز هم اولیای دم به دادگاه 
مراجعه نکردند. تا اینکه جلسه رسیدگی به 

درخواست آزادی متهم برگزار شد. 
در این جلســه متهم گفت: 13 سال 
اســت که در زندان هستم و حتی یک نفر 

هم به ملاقاتم نیامده است. من از همسرم 
دو پسر دارم که زمان قتل 5 و ۷ ساله بودند 
بعــد از اینکه به زندان افتــادم پدر و مادر 
همسرم از فرزندانم مراقبت کردند بعد هم 
که کمی بزرگتر شــدند آن ها را به امریکا 
فرستادند. سال هاست از بچه هایم بی خبر 

هستم. 
چندبــار بــا آن ها تمــاس گرفتم، 
ولی حاضر نشــدند با من صحبت کنند. 
می خواستم به آن ها بگویم مرگ مادرشان 
یک اتفاق بود و مرا ببخشــند. الان هم از 
دادگاه تقاضــا دارم مرا آزاد کنند تا اولیای 

دم تصمیمشان را درباره من بگیرند.
بعد از گفته های متهم و وکیل مدافع 
او، هیأت قضات وارد شــور شــدند و با 
آزادی متهم با سپردن قرار وثیقه موافقت 
کردند. اگر تا قبل از سپردن وثیقه از سوی 
متهــم، اولیای دم خواهــان اجرای حکم 
قصاص شــوند باید تفاضل دیه مقتول را 
پرداخت کنند در غیر این صورت متهم تا 
زمان تصمیم گیری اولیای دم آزاد خواهد 

بود.

آزادی مرد اعدامی بعد از ۱۳ سال

متقاضی آشپز تخته کار خانم یا آقا و تعدادی نیرو 

با روابط عمومی بالا جهت کار در کافه رستوران 

شماره تماس: 09162122488
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گروه حوادث - مرد افغانســتانی در 
حالی به اتهام قتل زن ایرانی و پسر خاله اش 
بازداشــت شده که در تحقیقات منکر است 
و ادعا می کند قربانی توطئه پسر خوانده اش 

شده است.
 مدتی قبل پسر 1۹ ساله ای به دادسرای 
امــور جنایی تهران رفت تا راز دو جنایتی را 
برملا کند که مدعی است ناپدری اش آن را 
مرتکب شــده است. وی گفت: ناپدری ام، 
عبدالله که پســر عمویم هم هست دو قتل 
مرتکب شــده و الان هم به ایران آمده است. 
نخستین قتلی که مرتکب شد حدود ۸ سال 
قبــل بود من آن زمان بچه بودم و از اطرافیان 
شنیدم که عبدالله در یک مصالح فروشی در 
بلوار کاشــانی تهران کار می کرده و ظاهراً 
یکی از مشتریان مغازه را که یک زن بوده به 

خاطر سرقت طلاهایش کشته است و بعد 
به افغانستان برگشته تا دستگیر نشود. بعد از 
مرگ پدرم او به زور با مادرم ازدواج کرد، تا 
اینکه در سال ۹۷ یک روز که داشت مادرم را 
کتک می زد من و برادرم با او درگیر شدیم. او 
دست به اسلحه شد و می خواست به برادرم 
تیراندازی کند، اما تیرش خطا رفت و به پسر 
خاله اش امید برخورد کرد و کشــته شد. او 
که خیلی ترســیده بود و می دانست بزودی 
دستگیر می شــود، افغانستان را ترک کرد و 

قاچاقی به ایران آمد.
فرار دوباره به ایران

پسر افغانستانی گفت: بعد از قتل دوم 
دیگــر خبری از عبدالله نداشــتم تا اینکه از 
طریق همولایتی هایم با خبر شدم او به عنوان 
نگهبان در یک مرکز تجاری مشغول به کار 

است. برای اینکه مطمئن شوم او خود عبدالله 
اســت، به ایران آمدم و به صورت پنهانی به 
محلی که آدرس آن را به من داده بودم رفتم.

 او را از دور دیدم و مطمئن شدم که در 
آنجا مشغول به کار است. به دنبال اظهارات 
پسر جوان، بازپرس شعبه سوم دادسرای امور 
جنایی پایتخت دســتور بازداشت عبدالله را 
صادر کرد. مرد 50 ســاله در تحقیقات اولیه 
منکر جنایات شــد و گفت: واقعاً نمی دانم 
چه کســی پســر خاله ام را به قتل رسانده، 
من از دیگران شــنیدم که او در یک درگیری 
کشــته شده است؛ ماجرای قتل زن ایرانی را 
هــم قبول ندارم. من یک بــار ازدواج کردم 
و مادر نظیف همســر دومم است، قبلًا هم 
مشــروب می خوردم و سه سالی هم تریاک 
مصرف می کردم، اما تنها خلافی که مرتکب 

شــده ام همین اســت.  او ادامه داد: من هیچ 
قتلــی مرتکب نشــده ام. زمانی که عمویم 
فوت کرد من با همسرش، ازدواج کردم، اما 
پســرش نظیف از من کینه به دل گرفت. به 
خاطر همین کینه چنین ادعایی را مطرح کرده 
است. تمام این ادعا ها پاپوشی برای من بوده 

تا از من انتقام گرفته شود.
 بازپرس ساسان غلامی دستور انتقال 
مرد افغانســتانی به اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخت و هم چنین دســتور تحقیقات از 
ســوی پلیس بین الملل در رابطه با قتل پسر 
خالــه او را صادر کــرد. همچنین بازپرس 
جنایی دســتور داد تا پرونده قتل زن ایرانی 
در ۸ ســال قبل را مورد بررسی قرار دهند تا 
مشخص شود آیا چنین قتلی رخ داده است 

یا خیر.

اتهام ۲ قتل برای ناپدری

گروه حوادث -  زن 2۷ ســاله ای 
که بــرای رهایی از یک زندگی جهنمی 
وارد کلانتری شده بود؛ در حالی که بیان 
می کرد پایه های آشیانه هشت ساله اش 
به لرزه درآمده است، درباره سرگذشت 
خود به کارشــناس اجتماعی کلانتری 
توضیحاتــی ارائــه داد. دلســوزی و 
آبروداری های خانوادگی موجب شد تا 
اکنون زندگی ام در آستانه فروپاشی قرار 
گیرد. اگر روزی کــه متوجه رفتار های 
غیرمتعارف همسرم شدم با متخصصان 
و کارشناسان مشورت می کردم و تصمیم 
عاقلانــه ای می گرفتم امــروز ... این ها 

بخشی از اظهارات زن 2۷ ساله ای است 
که بــرای رهایی از یک زندگی جهنمی 
وارد کلانتری شــده بــود. او در حالی 
که بیان می کرد پایه های آشــیانه هشت 
ســاله اش به لرزه درآمده است، درباره 
سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی 
کلانتری قاسم آباد مشهد گفت: 1۸ ساله 
بودم که پســرخاله ام به خواستگاری ام 

آمد. 
چند ماه بود که خاله ام مدام به منزل 
مــا رفت و آمد می کرد و به همراه مادرم 
زمزمه های خوشــبختی بعد از ازدواج با 
پسرخاله ام را کنار گوشم سر می دادند. 

آن ها از سر دلسوزی مرا وادار به ازدواج 
بــا »رحمان« می کردند چــرا که معتقد 
بودند شــناخت ما از یکدیگر، سعادت 
و خوشــبختی مــان را تضمین می کند. 
پسرخاله ام چهار سال از من بزرگ تر بود 
و به صافکاری خودرو اشتغال داشت. با 
وجود این جوانی آرام و گوشــه گیر بود 

که کاری به کسی نداشت.
خلاصــه اصرار هــای خانوادگی 
به نتیجه رســید و مــن و »رحمان« پای 
ســفره عقد نشستیم. در حالی که حدود 
یک سال از مراسم عقدکنان می گذشت، 
مــن رفتار نامتعارف یا ناشایســتی از او 

ندیدم چرا که مشــغول کارش بود و در 
روز هــای تعطیل نیز کنــار من می ماند. 
یک سال بعد، جشن عروسی ما با کمک 
خانواده ها برگزار شــد و من و رحمان 
زندگی مشترکمان را در طبقه بالای منزل 

خاله ام آغاز کردیم. 
اما هنوز مدت زیادی از ازدواجمان 
سپری نشده بود که رفتار های نامتعارف 
رحمان توجه مرا به خودش جلب کرد. 
او شــب ها دیر به منزل می آمد و صبح ها 
نیز تا ظهر می خوابید. کم کم مشتریانش 
را از دست داد و به خاطر بدقولی هایش 
همواره بــا رانندگان خودرو ها درگیری 

داشت. 
وقتی رفتار هــای او را برای خاله 
ام توضیــح می دادم، او ایــن رفتار ها را 
توجیه می کرد و به کار زیاد پســرش و 
خستگی های شغلی ارتباط می داد، تا این 
کــه روزی مقداری مواد مخدر )تریاک( 
از جیب همســرم پیدا کردم، اما خاله ام 
مرا نصیحت می کرد که با این مشکل باید 
کنار بیایم و چیزی به همســرم نگویم، 
چرا که آن روز ها پسرم »حامد« را باردار 

بودم. 
مــن هم به دلیل بیمــاری مادرم و 
حفــظ آبروی خانوادگی این موضوع را 

پنهان کردم، ولی همســرم به حدی در 
گرداب مواد مخدر غرق شــد که دیگر 
مرا کتک می زد و با توهین و فحاشــی و 
ســوءظن هایش روزگارم را سیاه کرده 
بود. طولی نکشید که رحمان به مصرف 
مــواد مخدر صنعتی روی آورد و تعادل 
روحی و روانی اش را از دســت داد. او 
شیشــه های منزل و خــودروی پدرش 
را بــرای هزینه هــای اعتیادش تخریب 

می کرد. 
امروز هم که پســرم هفت ســاله 
اســت جــز درگیری و دعــوا در منزل 

چیزی نمی بیند و ...

آشیانه لرزان زن جوان!

به یک خانم جهت کار در کلینیک پوست با مدرک 

دستیاری پوست و لیزر نیازمندیم. 

شماره تماس: 09214295844

به یک خانم جهت کمک در کار منزل و پرستاری از 

کودک در شیفت عصر نیازمندیم. 

شماره تماس: 09151157527
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